
مقدمه
انسان از نظر حضرت امام خمینی )ره( دارای ویژگی های زیر است:

1. مخلوقي است که هیچ مخلوق دیگری به پای او نمی رسد.
2. ادراکات و قابلیت های او برای تربیت غیرمتناهی است.

3. ابعاد زیادی دارد که مورد توجه واقع نشده اند.
4. در آغاز آفرینش استعداد و لیاقت برای هر مقامی را دارد.

5. فطرتی کمال جو دارد. 
امام )ره( می فرماید:

»تمـام کوشـش انبیـا بـرای این بوده اسـت که انسـان را بسـازند، تعدیـل کنند و انسـان طبیعی را 
مبـدّل کننـد بـه یک انسـان الهی.«3 »اگر انسـان متعهد درسـت کردید، انسـان امین، انسـان معتقد 
بـه یـک عالـم دیگـر، انسـان معتقد به خـدا، مؤمن به خدا. اگر این انسـان در دانشـگاه های شـما و ما 

تربیت شـد، مملکـت را نجـات می دهد.«4
»تمـام نکتـة آمـدن انبیـا این اسـت کـه تربیت کننـد این بشـر را کـه قابل از بـرای این اسـت که 

تربیت بشـود.«5
بـا توجـه به ایـن مقدمة کوتاه، روش هـای تربیتی از منظر آن مربی بـزرگ را تا انـدازه ای که در این 

نوشـتار اقتضا می کنـد، مورد مطالعه قـرار می دهیم:

دكتر جعفر رحمانی
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همكاران گرامي، این مقاله براي الگو گرفتن از مربیان بزرگ تربیت و عالم رباني
به منظور افزایش مهارت در تربیت و تدریس آورده شده است.



1. روش تفکر
امام )ره( می‌فرمایند:

»بدان که اول شـرط مجاهده با نفس  و حرکت به جانب 
حـق تعالی تفکر اسـت ... و تفکر در این مقام عبارت اسـت 
از آنکه انسـان لااقل هر شـب و روزی مقداری‌ـ ولو کم هم 
باشـد‌ـ فکـر کند که آیا مولای او کـه او را در این دنیا آورده 
و تمام اسـباب آسـایش و راحتـی را از بـرای او فراهم کرده 
و بـدن سـالم و قـوای صحیحـه کـه هریـک دارای منافعی 
اسـت کـه عقل هـر کـس را حیران می‌کنـد، بـه او عنایت 
کـرده و این همه بسـط بسـاط نعمـت و رحمت کـرده و از 
طرفـی هـم این همه انبیـا را فرسـتاده و کتاب نـازل کرده 
و راهنمایی‌هـا نمـوده و دعوت‌هـا کـرده ... آیـا وظیفة ما با 
ایـن مـولای مالک چیسـت؟ آیا تمام این بسـاط فقط برای 
همیـن حیـات حیوانـی و اداره کردن شـهوات اسـت که با 
تمـام حیوانـات نزدیک هسـتیم یـا مقصود دیگـری در کار 
اسـت؟ ... اگـر انسـان عاقـل لحظـه‌ای فکر کنـد، می‌فهمد 

کـه مقصـود از این بسـاط چیز دیگری اسـت.«6
در جای دیگر می‌فرمایند:

»و بـدان کـه از بـرای تفکر، فضیلت بسـیار اسـت و تفکر 
مفتـاح ابـواب معارف و کلید خزائن کمالات و علوم اسـت و 

مقدمة لازمة حتمیه سـلوک انسانیت اسـت ...«.7
لازم به ذکر اسـت که تفکر در فرهنگ اسلامی از جهت 
هـدف و پـاره‌ای جهـات دیگـر، عیـن آنچـه اندیشـمندان 
غربـی از تفکـر منظـور دارند نیسـت، ولـی در اصـل اینکه 
تفکـر روش اساسـی تعلیم‌وتربیت اسـت، اتفـاق نظر وجود 

دارد.
در ادامـة بررسـي جايـگاه تفکـر ایـن نکتـه را اضافـه 
می‌کنیـم کـه حضرت امـام خمینـی )ره(، به اسـتقلال در 

تفکـر اهمیـت زیـادی داده و فرموده‌انـد:
»مـا تا تمام حیثیـت خودمان را نفهمیم کـه چی بودیم، 
مـا در تاریـخ چه بـوده و چه هسـتیم، چه داریم، تـا این‌ها 
را نفهمیـم، اسـتقلال نمی‌توانیـم پیـدا کنیم. تا فکر شـما 
مسـتقل نباشـد، کشـور شـما مسـتقل نمی‌شـود. برویـد 

دنبـال اینکـه فکرتان را مسـتقل کنید.«8
امـام )ره( به‌درسـتی می‌دانسـتند کـه دشـمنان مـا در 
شـیوه‌های فکـر کـردن مـا نفـوذ کرده‌انـد و فکر کـردن را 
به‌نوعـی کـه خودشـان می‌خواهنـد و بـه نفـع آن‌هاسـت، 

تبلیـغ کرده‌انـد.

2. روش آگاهی‌بخشی
یکـی از شـیوه‌های تربیـت، آگاه کردن مردم از مسـائل و 
موضوعـات اسـت. البته صـرف آگاهی از حقایـق و خوبی‌ها 
بـرای حرکـت تکاملـی و تربیتـی کافی نیسـت، اما ریشـة 
پـاره‌ای از اعمـال غلـط و رفتارهـای ناصـواب مـا انسـان‌ها 
ناشـی از ناآگاهی ماسـت. یکـی از یاران امـام نقل می‌کنند 
کـه روزی در نجـف در جمع دوسـتان، امـام فرمودند: »چه 
دسـته‌ای در مبارزه پیروز می‌شـوند و چه دسته‌ای هستند 
کـه ناکام می‌مانند؟ اگر کسـانی کـه می‌خواهند کار بکنند 
صرفاً سیاسـی باشند و کارهایشان جز از چارچوب سیاست 

تجـاوز نکنـد، این‌ها پیروز نمی‌شـوند. این موضـوع را ما به 
تجربـه در ایـران دیدیـم کـه افـراد صددرصد سیاسـی که 
سیاسـتمداران بزرگی هم بودند، پـس از پیروزی، از صحنة 
سیاسـت خـارج و بـه کلـی فراموش شـدند. اگـر کار صرفاً 
سیاسـی باشـد، چنیـن حالتـی پیـدا می‌کنـد ... ولـی اگر 
این سیاسـت و فعالیت‌های سیاسـی منظم شـود، به رنگ 
دیـن و آن صبغـئ‌الله با آن باشـد که سیاسـت دینی باشـد، 
سیاسـتی کـه خـدا خواسـته، چون یـک طرفش بسـته به 

خداسـت، این همیشـگی است.«9
در سراسـر آثـار مکتوب و شـفاهی حضرت امـام )ره( این 
نـوع بینش‌دهی، این آگاهی‌بخشـی کـه کار بـرای خدا، به 
علـت ارتباطـش بـا او که دائمی اسـت، پایـدار خواهد ماند، 

بسـیار به چشـم می‌خورد.
نوعـی دیگـر از بینش‌دهـی امـام )ره( کـه برخاسـته از 
متـون اسلامی اسـت، توجـه دادن بـه دشـمن هـم خانة 

نفـس اسـت؛ چنان‌کـه می‌فرماینـد:
»اعـدا عـدوک همین نفسـی اسـت که در انسـان اسـت. 
ایـن از همـة دشـمن‌ها بـرای انسـان دشـمن‌تر اسـت. همّ 
دشـمن‌های عالـم آن‌قـدری کـه از آن‌ها می‌آید، این اسـت 
که انسـان را بکشـند، زجرش بدهند. اما آنکه بین جنبیک، 
آن نفـس امـارة انسـان، آن، غیـر ایـن اسـت کـه انسـان را 
بکشـد؛ انسـانیت را می‌کشـد. همـة عالـم جمع بشـوند که 
انسـانیت شـما را بکشـند تـا آن چیـزی کـه در خود شـما 

هسـت، آن نباشـد و تغییـر نکند کسـی نمی‌توانـد ...«10

3. روش تحریک عواطف
امـام خمینـی )ره( از عواطـف مذهبـی و ملـی مـردم 
خـود  مصالـح  و  اجتماعـی  و  فـردی  تربیـت  در جهـت 
مـردم اسـتفادة به‌جـا و کامـل می‌کـرد. ایشـان در جایـی 

می‌فرماینـد:
»ایـن طبقـة محترم زن‌ها که در جنوب تهران و در شـهر 
قم و در سـایر شـهرها هسـتند، همین خانم‌هـای محجبه، 
همین‌هـا کـه مظهر عفـاف هسـتند، در نهضـت پیش‌قدم 

بودنـد و در ایثـار مال هم پیش‌قـدم.«11
از عواطـف مذهبـی دیگـران هم در مسـیر تربیـت آن‌ها 
بهـره می‌بردنـد و آن‌هـا را برمی‌انگیختنـد. یکـی از یـاران 

امـام نقـل می‌کردند:
»امـام )ره( شـب تولـد حضـرت مسـیح، پیامـی بـرای 
مسـیحیان جهـان دادنـد کـه خبرگزاری‌ها پخـش کردند. 
در کنـار ایـن پیـام بـه ما دسـتور دادنـد، هدایایـی را که از 
ایـران آورده‌انـد، بیـن اهالی نوفل‌لوشـاتو تقسـیم کنید. ما 
آن‌هـا را همـراه یـک شـاخه گل تقسـیم کردیـم. در یکی 
از خانه‌هـا را کـه زدیـم خانمـی در را بـاز کـرد. هدیـة امام 
را دادیـم. چنـان هیجـان‌زده شـد کـه قطـرات اشـک از 

چهره‌اش فـرو ریختنـد.«12

4. روش عبرت‌آموزی
یکـی دیگـر از روش‌هایـی کـه می‌توانـد به دنبـال روش 
تفکـر و آگاهی‌دهـی بـدان اشـاره کـرد، روش عبرت‌آموزی 
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امام )ره( 
به‌درستی 

می‌دانستند که 
دشمنان ما در 
شیوه‌های فکر 
کردن ما نفوذ 

کرده‌اند و فکر 
کردن را به‌نوعی 

که خودشان 
می‌خواهند و به 
نفع آن‌هاست، 
تبلیغ کرده‌اند



اسـت. امام )ره( به‌خصـوص روی عبرت گرفتـن از حوادث 
تاریخی اصـرار داشـتند. ملاحظه کنید:

»مـا بایـد از تاریـخ عبـرت بگیریـم. آن وقـت کـه یـک 
دولت قوی ما داشـتیم .... . دشـمنان ما وقتی سـلطه پیدا 
کردنـد، ایـن مملکت پهنـاور را تکه تکه کردنـد و هر کدام 
را بـه دسـت یکـی از عمـال خودشـان دادنـد و بیـن آن‌ها 
مع‌الأسـف تفرقه انداختند و این موجب شـد که مسـلمین 
و اسلام ضعیف شـد و مسـتعمرین بـه ما غلبـه کردند. ما 
بایـد از ایـن امـور عبـرت بگیریـم و دولت‌هـای مـا از ایـن 
معانـی و از ایـن امـر تاریخـی عبـرت بگیرنـد و اختلافات 

خودشـان را رفـع کنند.«13
این روش بیشـتر در تربیت سیاسـی مردم، وحدت و رفع 
اختلاف، خوب رفتار کـردن دولتمردان با مـردم و ... مورد 

توجه امام )ره( بوده اسـت.

5. روش تکریم
امـام خمینـی )ره(، با تکریـم مـردم و گروه‌های مختلف 
آن‌هـا، هـم حقـارت چندصدسـاله را از آن‌هـا گرفتند، هم 
بـه آن‌هـا عـزت دادند و هـم آن‌هـا را برای کارهـای بزرگ 

تربیـت کردند.
امام )ره( می‌فرماید:

»مهـم ایـن اسـت کـه ایرانی‌هـا بفهمنـد کـه خودشـان 
می‌تواننـد کار کننـد. در این طول زمـان این معنا را همچو 
کـرده بودند کـه ایرانی‌ها چیزی نیسـتند و باید همه، همه 
چیـز را برونـد از خـارج بیاورنـد. از اروپـا بیاورنـد، از آمریکا 
بیاورنـد ... ایـران افـرادش، مردمـش از سـایر افـراد کمتـر 

نیسـتند، بلکه از بسـیاری بالاترنـد ...«14
»مـردم خیلـی خوب‌انـد ... شـاید نظیـر ملـت ایـران در 
هیـچ جـا نباشـد ... ایـن مـردم خوب‌انـد. ایـن خوب‌هـا را 
نگـه داریـد، این مردم خـوب را با خودتان همـراه کنید.«15

»زندان‌های شـاه از زنان شـیردل و شـجاع مملو اسـت16 
... بایـد تشـکر کنیم از خانم‌ها کـه در این نهضت یک قدم 
راسـخی داشـتند و یک کمک بزرگی به ملت کردند ...«17

»الفاظ کوتاه هسـتند که از شـما بـرادران و از چهره‌های 
نورانی مسـتعد شـهادت مدیحه بگویند، ... شـماها موجب 
سـرافرازی همـة ملـت شـدید. مـا بـه وجـود شـما افتخار 

می‌کنیـم.«18
»مـا مکلفیـم تـا افـراد را در هر رشـته تشـویق کنیم، تا 

امثالشـان زیاد شـود.«19
ملاحظـه می‌فرمایید که امام خمینی )ره( در روش تربیتی 
خـود بارهـا ملـت را به‌طـور اعم تکریـم و تشـویق کرده‌اند و 
نسـبت به بسـیاری از مردم هم‌زمان پیامبران و پیامبر اکرم 
)ص(، برتر دانسـته‌اند و اقشـار مختلف مـردم را، به‌طور ویژه 

مـورد محبت و تکریم قـرار داده‌اند.

6. روش تکرار و تلقین
آگاهانـة  تکـرار  تعلیم‌وتربیـت،  روش‌هـای  از  یکـی 
مطلبـی اسـت کـه می‌خواهیـم آمـوزش دهیـم. کسـی 

هـم کـه می‌خواهـد چیزی یـاد بگیرد‌ـ نسـبت بـه توانایی 
حافظـه‌اش‌ـ بایـد مهـارت یـا موضـوع مـورد یادگیـری را 

کند. تکـرار 
امام )ره( در مورد موضوع تکرار فرمودند:

»شـما می‌دانیـد کـه قـرآن کتـاب معجـزه اسـت و در 
عیـن حـال در قـرآن راجـع بـه مسـائل تکـرار زیاد اسـت 
... بـرای اینکـه بـرای رشـد مردم قـرآن آمده اسـت و برای 
انسان‌سـازی، مسـائلی که برای سـاختمان روحـي و رواني 
انسـان است، نمی‌شـود یک دفعه بگویند و از آن رد بشوند. 
باید هی بخوانند، توی گوشـش مکرر تکرار کنند ... تلقین 
بـا یـک دفعـه درسـت نمی‌شـود. اگـر بخواهید بچـه‌ای را 
تربیـت کنیـد، باید یـک مسـئله را چندین دفعـه، با چند 
زبـان، بـا چند وضع بـه او بخوانید. مطلب یکی باشـد لکن 

طرز بیانش ]مختلـف[.«20
در مـورد تلقیـن گاهـی حضـرت امـام )ره( بـه صراحت 
از آن یـاد کـرده و فرموده‌انـد: »بایـد خودمان بـه خودمان 
تلقیـن کنیـم که ما مسـتقلیم و ما باید مسـتقل باشـیم و 
مـا نبایـد دسـتمان را به دیگـری دراز کنیم ...«21، »پسـرم 
چـه خـوب اسـت بـه خـود تلقیـن کنـی و بـه بـاور خود 
بیـاوری یک واقعیـت را که مدح مداحـان و ثنای ثناگویان 
چـه بسـا که انسـان را به هلاکـت برسـاند و از تهذیب دور 

و دورتر سـازد.«22

7. روش استفاده از دشمن
مـا انسـان‌ها، صرف‌نظـر از تعـداد بسـیار انـدک، نه‌تنهـا 
حاضر نیسـتیم از دشـمنان خود درس بگیریم، که غالباً در 
صـدد انتقام از آن‌ها هسـتیم. اما امام عزیـز )ره( در تربیت، 
یـک روش را اسـتفاده از عیب‌گیـری دشـمن می‌دانـد و 

می‌فرماید:
»انسـان خـودش هـم نمی‌توانـد بفهمـد کـه چـکاره 
اسـت. انسـان باید یک کسـی که دشـمن او هسـت، پیش 
او بـرود، ببینـد قضـاوت او نسـبت بـه ایـن چـه هسـت تا 
عیب‌هـای خـودش را بتوانـد بفهمـد. انسـان نمی‌توانـد از 
دوسـتان خـودش تعلیـم بگیـرد، انسـان باید از دشـمنان 
خـودش تعلیـم بگیـرد. وقتـی که یـک صحبتـی می‌کند، 
ببینیـد دشـمن‌ها چه می‌گوینـد و تفکر کند کـه عیب‌ها 

می‌فهمنـد.«23 دشـمن‌ها  را 

8. روش مراقبه و محاسبه
امـام خمینـی )ره( فرزند دلبندش را مخاطـب این روش 

قـرار داده‌انـد و می‌فرمایند: 
»سـعی کـن در این قدم اول موفق شـوی کـه در روزگار 
جوانی آسـان‌تر و موفقیت‌آمیزتر اسـت. مگـذار مثل پدرت 
پیـر شـوی که یـا درجا زنـی و یا بـه عقب برگـردی و این 

محتاج به مراقبه و محاسـبه اسـت.«24
»و از امـوری کـه لازم اسـت بـرای مجاهـد، مشـارطه و 
مراقبـه و محاسـبه اسـت. مشـارطه آن اسـت کـه در اول 
روز مثلاً بـا خـود شـرط کنـد که امـروز برخلاف فرمودة 
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»مهم این است 
که ایرانی‌ها 
بفهمند که 
خودشان 
می‌توانند کار 
کنند. در این 
طول زمان این 
معنا را همچو 
کرده بودند که 
ایرانی‌ها چیزی 
نیستند و باید 
همه، همه چیز 
را بروند از 
خارج بیاورند«



خداونـد تبـارک و تعالـی رفتـار نکنـد ... و پـس از این مشـارطه بایـد وارد مراقبه شـوی 
و آن، ‌چنـان اسـت کـه در تمـام مـدت شـرط، متوجـه عمل بـه آن باشـی ... و به همین 
حال باشـی تا شـب که موقع محاسـبه اسـت و آن، عبارت اسـت از اینکه حسـاب نفس 
را بکشـی. در ایـن شـرطی کـه بـا خـدای خـود کـردی کـه آیـا بـه جـا آوردی، و یـا بـا 

ولی‌نعمـت خـود در ایـن معاملـه جزئـی خیانت کـردی؟«25

9. روش نصیحت و خیرخواهی
در چند دهة گذشـته بسـیاری از نویسـندگان غرب‌زده و شـرق‌زده، پیوسـته نوشته‌اند 
کـه نصیحـت اثـر ندارد، نباید کسـی را نصیحـت کـرد و ... این تکرار دائمـی بر بی‌نتیجه 
بـودن نصیحـت، حتـی در برخـي طبقـات تودة مـردم هم اثر کـرده اسـت. در رد مطلب 
ایـن قبیل نویسـندگان که به‌طور کلی نصیحت را بی‌اثر دانسـته‌اند، کافی اسـت بگوییم 
بـه تأثیـر نصایـح امـام بزرگوار به‌ویـژه در سـال‌های اول انقلاب و در طـول دفاع مقدس 
بنگریـد. بعـد ببینید نصیحت‌هـای امـام )ره( چقدر مؤثـر بودند و چه حرکتـی در مردم 
ایجـاد کـرده بودنـد. بله، مـا منکر تأثیـر نکردن پـاره‌ای از نصایح نیسـتیم، امـا باید دید 
آنجـا چـرا اثـر نکـرده اسـت؟ آنچه در طـول این مـدت به چشـم دیده‌ایم، این اسـت که 
اگـر ناصحـی خـود، اول عامـل به نصیحـت بـود و از روی خیرخواهی دیگـران را پند داد 
و شـیوة درسـتی در انتقـال پیـام خود برگزید، مسـلّماً مؤثر اسـت. به همین سـبب امام 

)ره( در بیانـات زیـر بـر نصیحت تأکید کرده اسـت:
»نصیحـت از واجبـات اسـت. ترکش شـاید از کبائر باشـد. از شـاه گرفته تا ایـن آقایان 
تـا آخـر مملکـت، همه را باید عملاً نصیحت کنند. ارشـاد مردم ولو اینکه خوب باشـند، 
یـک امـر راجح اسـت. خـدای تبارک و تعالـی پیغمبـر )ص( را نصیحت می‌کنـد، امر به 

تقوا می‌کنـد.«26
در پاسـخ‌نامه‌ای کـه کـودکان برای حضـرت امام خمینی )ره( نوشـته بودند، با کمال صفا 

مرقوم داشتند:
»چـه خـوب بود کـه نصیحتـی را که در نظر داشـتید می‌نوشـتید. ما همـه محتاج به 
نصیحت هسـتیم و نصیحت شـما عزیزان بی‌غرضانه و از روی صفای قلب اسـت. اکنون 
به‌عنـوان پـدر پیری، شـما عزیـزان را نصیحت می‌کنـم که در تحصیل علـم و فراگرفتن 

دانـش و اخلاق و کردار نیکو کوشـا باشـید.«27

10. روش الگویی
یکـی از روش‌هایـی کـه همـواره بشـر در تربیـت از آن بهره بـرده، روش الگویی اسـت. 
ادامـة یـک نمونـه و مـدل تربیتـی، چـه در مـوارد جزئـی و چـه در حد نسـبتاً کلـی، از 
شـیوه‌هایی اسـت کـه در تربیـت، مـورد نظـر و عمل ما انسـان‌ها بوده اسـت. رفتـاری یا 
رفتارهایـی را در کسـانی سرمشـق قـرار داده، یـا سـعی کرده‌ایـم آن‌گونه عمـل کنیم یا 
دیگـران را بـه عمل‌کـردن همانند آن رفتارها تشـویق کنیم. امـام )ره( در بیان الگو بودن 
مربیـان بـرای ایجـاد اثر تربیتـی در دیگران، مطالـب زیادی دارنـد که دو نمونـه از آن‌ها 

را ذکـر می‌کنیم:
é »اول خودتـان را اصلاح بکنیـد. اول مهـذّب بشـوید و تعلیمـات دینـی را کـه برای 
آدم‌سـازی اسـت، آن تعلیمـات را عمـل بکنیـد و بعـد هم جوان‌هـا را، بچه‌هـا را، تربیت 

کنید.«28
é »هـر اصلاحـی نقطـة اولـش خود انسـان اسـت. چنانچه خود انسـان تربیت نشـود، 
نمی‌توانـد دیگـران را تربیـت کنـد ... از ایـن جهت آن چیـزی که بر همة ما لازم اسـت، 
ابتدا کردن به نفس خودمان اسـت و قانع نشـدن به اینکه همان ظاهر درسـت بشـود و 
از قلبمان شـروع کنیم، مغزمان شـروع کنیم و هر روز دنبال این باشـیم که روز دوممان 

بهتر از روز اولمان باشـد.«29
حاصـل ایـن دو مطلب آن اسـت که تربیت خود و نمونه و سرمشـق قـرار گرفتن برای 
عمـل دیگران، مقدم بر تربیت دیگران اسـت. کسـی کـه خود را اصلاح نکـرده و پرورش 

نداده اسـت، چگونـه می‌تواند بر دیگران تأثیر تربیتی داشـته باشـد؟
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